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 چكیده 

بین  های مختلف، چه به صورت ترسیم شباهت نسبی یا قیاس تشبیهیناپذیر انسان و معماری در طول دورهارتباط جدایی زمینه و هدف:

آن است تا  بر هارندتلاش نگنمادین، همواره مورد توجه بوده است. و چه به دلایل  ساختار بدن انسان و معماری، چه به دلایل زیباشناسی

. هدفی که دنبال نمایدبررسی های آن و تفاوت هامدرن بر مبنای شباهتکلاسیک، مدرن و پستهای دورهدر را نوع ارتباط انسان و معماری 

شناسی رابطه انسان و معماری از منظر زیبایی شناسیهای مذکور، جهت رسیدن به شناختاین ارتباط در دورهشود، مطالعه تطبیقی می

های مختلف چگونه شناسانه در طول دورهکه معماری غرب با انسان به عنوان موضوعی زیباییاست  اصلی این پژوهش بر آناست. پرسش 

 برخورد کرده است؟ 

های ی دورهشناسی معمارو جهت شناخت جایگاه انسان در زیبایی تحلیلی است-توصیفیاین پژوهش از نوع کیفی به صورت  ررسی:روش ب

 گیرد.گیری از ادبیات موضوعی، به روش تطبیقی، دیدگاهی تفسیری را در پیش میمختلف با بهره

شناسی که برگرفته از کالبد انسانی بود به رن، معنای ضمنی و نمادین زیباییاز شروع دوران کلاسیک تا مد بیانگر آن است هایافته ها:یافته

 تدریج محو شده است.

شناسانه در دوره کلاسیک با تأکید بر بعد نمادین و دوره مدرن با تأکید بر بعد رابطه معماری و انسان از منظر زیبایی گیری:بحث و نتیجه

مبدل شده  ذهن انگارانه-مدرن به رویکردی کالبدپراگماتیک، رویکردی کالبدانگارانه از طریق منطق ریاضیاتی بوده است؛ اما در دوره پست

نوان موضوعی مدرنیسم بر حضور انسان از طریق فضای معماری تأکید گردیده و الگوی کالبد انسان به عپست است؛ بدین معنی که در

ماری شناسانه )فرم و مضمون( در دوره های قبل، اکنون به بحث تجربه انسان از مکان مبدل شده است که از طریق ادراک کالبدی معزیبایی

 کند.شناسانه را در خود حمل میباشد، که رویکردی زیباییامکانپذیر می
 

 بدی.شناسی معماری، معماری غرب، ادراک کالانسان، زیباییکلیدی:  هایهواژ
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Abstract 

Background and Objective: The inseparable connection of man and architecture over different periods, 

either in the form of drawing a relative resemblance or analogy between the structure of the human body 

and architecture has always been considerable due to either aesthetic reasons or symbolic reasons. The 

author's attempt is to investigate the type of human-architectural relationship in classical, modern and 

postmodern periods based on similarities and differences. The aim pursued in this research is a 

comparative study of this relationship in the aforementioned periods, in order to achieve the cognitive 

relation between human and architecture from the perspective of the aesthetics. The main question is 

how western architecture has dealt with human as an aesthetic subject during different periods? 

Material and Methodology: This research is descriptive-analytical qualitative type, and in order to 

understand the place of man in the architectural aesthetics of different periods, it takes an interpretive 

point of view by using thematic literature, in a comparative method. 

Findings: The findings show that the general principles of aesthetics taken from the human body in 

classical architecture gradually became a complex process in subsequent periods. 

Discussion and Conclusion: It means, in the classical architecture, the implicit (metaphorical) and 

symbolic meaning of the aesthetics which was influenced by the human body. These concepts gradually 

faded to the onset of the modern period. The relationship between architecture and man from an aesthetic 

point of view in the classical period with an emphasis on its symbolic dimension, and in the modern 

period, emphasizing its pragmatic dimension, was a purely anatomical approach through mathematical 

logic. While this approach was transformed by the emergence of postmodernism into perceptional 

approach; hence, in postmodernism, emphasis is placed on human presence in architecture and 

cognizance through it, so this two-sided relationship of the body/architecture has come to the subject of 

"aesthetics experience" through physical perception in post-modernism architecture.  
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 مقدمه

در حوزه تئوری معماری غرب همه منابعی که از زمان روم باستان 

به عنوان  ده کتاب معماریشان برگرفته از اند، عناویننگاشته شده

اولین متن در خصوص معماری است که توسط ویتروویوس در 

عهد عتیق کلاسیک تألیف شد. هر چند این کتاب ممکن است 

ای از دانش معماری اولیه یونانی و رومی تلقی شود و گنجینه

مسائل مطرح شده در آن از قبیل استفاده اقتصادی از فضا و 

-ئل یا از رده خارج شده( این مسا1سازی، )های ساختمانتکنیک

اند، اما اند و یا بطور قابل توجهی با گذشت زمان پیشرفت کرده

مفهوم زیبایی و ارتباط آن با موضوع انسان هنوز در جایگاه 

شناسی، در فرهنگ منحصر به فرد منشاء استانداردهای زیبایی

-شود. با ظهور رنسانس و رواج انسانمعماری غرب محسوب می

ی متفاوتی میان انسان و معماری گیری رابطهکلگرایی موجب ش

گرایی در این زمان گردید، با ادامه یافتن گرایشات ویتروویوس

توجه به انسان با نگرشی جدید مورد توجه قرار گرفت. پس از 

گرایی انسان ،پیشرفت فناوری رنسانس با آغاز انقلاب صنعتی و

سرانجام  تا اینکهرنگ باخت و صنعت به غایت تبدیل شد. 

های جهانی اول و دوم، لوکوربوزیه، در طول دوره زمانی بین جنگ

همین فراخوانی کاربردهای انسانی را به حیطه معماری وارد کرد و 

ای او با مجموعه امر به پارادایم اصلی معماری مدرن مبدل گشت.

را ترویج کرد، و « شناسی عصر جدیدزیبایی»هایش از نوشته

ان یک تفسیر جدیدی از زیبایی بعد از جنگ به عنو« مدولار»

منجر به  رویکردولی نتایج حاصل از این جهانی دوم رواج یافت. 

ی شصت میلادی بنایی نسبت به آن در دههبروز انتقاداتی زیر

تکنومدار مدرن را نشانه رفته بود و  د. انتقاداتی که اندیشهگردی

-انسان و یسممدرنپست ،در نتیجه .کردمداری تکیه میبه انسان

های مهم آن مطرح گردید که گرایی به عنوان یکی از زیر شاخه

داد. علاوه بر خصوصیات انسانی را در معماری مورد توجه قرار می

شناسی مدرن استانداردهای زیباییاین، با پیشرفت معماری پست

های معماری تاریخی با سنتی غربی و نیز تنوعی از سبک

مدارانه احیاء شدند، که از آن زمان تاکنون بطور رویکردی انسان

 اند. گسترده در مباحث معماری غرب مورد بحث قرار گرفته

های ناپذیر انسان و معماری در طول دورهبنابراین ارتباط تفکیک

مختلف معماری، چه به صورت ترسیم شباهت نسبی یا قیاس 

-یل زیباییبین ساختار بدن انسان و معماری، چه به دلا تشبیهی

نمادین، همواره مورد توجه بوده است. در و چه به دلایل  شناسی

بیان ذهنی انسان، بدن انسان عنصر اصلی و اولیه ارجاع در 

. در تاریخ معماری همواره کوشش رفته استمعماری به شمار می

هایی که برای به اندازه تلاش کردن کالبد معماریانسانیبرای 

کشف قواعد  است. صورت گرفته بدن انسان هندسی کردن

هایی از بدن انسان که بتواند معیارهایی را تناسبات بین بخش

برای سنجش در معماری به دست دهد، بخشی از این رویکرد به 

آید. از اینرو این اهمیت وجود دارد که ابتدا جایگاه شمار می

شناسی معماری مباحث ویتروویس در خصوص سر منشاء زیبایی

ازشناخته شود و میراث او به عنوان بخش لاینفک و کلاسیک ب

شناسی سنتی غربی در بررسی دودمان مهمی از ریشه زیبایی

شناسی معماری بررسی گردد و تأثیرات آن استانداردهای زیبایی

مدرن در نظر گرفته در زیبایی شناسی معماری مدرن و پست

نسان و شود. بر مبنای آنچه که بیان شد، شناخت نوع ارتباط ا

های کلاسیک، معماری و نوع نگرش معماری به انسان در دوره

های این ارتباط ها و تفاوتمدرن و مقایسه شباهتمدرن و پست

های مذکور جهت رسیدن به بازشناسی رابطه انسان و در دوره

شناسی غربی ضرورت پرداختن به این معماری از منظر زیبایی

شوند این راستا مطرح میسوالاتی که در  پژوهش بوده است.

عبارتند از معماری غرب با انسان به عنوان موضوعی 

های مختلف شناسانه از بعد صورت و مضمون در دورهزیبایی

مدرن چگونه برخورد کرده است؟ جایگاه کلاسیک، مدرن و پست

ها چگونه بوده است؟ و در انسان در معماری هر کدام از این دوره

 به چه شکلی نمود پیدا کرده است؟ هر دوره این ارتباط 

 پیشینه و روش شناسی پژوهش

توجه به انسان و ارتباط آن با معماری غرب همواره از منظر نسبت 

( و 4، 3، 2، 1و تناسبات کالبدی انسان موردنظر بوده است )

محور در معماری را با -تناسبات انسان مدولارلوکوربوزیه با کتاب 

مدرن و قرار داد. با شروع دوره پست نگرش ریاضیاتی مورد توجه
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نقدهای مطرح شده در مورد فقدان حضور انسان در معماری 

( در این زمان 5مدرن موجب توجه ویژه به این موضوع گردید، )

با ظهور رویکرد پدیدارشناسی و گسترش نظرات مرلوپونتی در 

، سبب ورود این نوع مباحث با نگاهی پدیدارشناسی ادراککتاب 

( 6در حوزه معماری با موضوع انسان و ادراک گردید. ) جدید

(، هال 7)چشمان پوست تأثیر این مباحث در کتاب پالاسما تحت

با تأکید بر  های ادراکپرسشگومز در مجموعه مقالات -و پرز

( 9) بوطیقای فضا( و همچنین باشلار در 8حسی معماری ) ادراک

جاد نگرشی جدید به با تأکید بر بحث تجربه در معماری سبب ای

بحث انسان و ادراک معماری شدند. با وجود ادبیاتی این چنین، 

های مذکور پژوهشی که به طور خاص این نوع ارتباط را در دوره

شناسانه مورد بازشناسی و مقایسه قرار دهد، مسألهاز منظر زیبایی

 ای است که نوشتار حاضر به بررسی آن پرداخته است.

انجام شده تحلیلی  -توصیفی و به روشکیفی  وعاز ناین پژوهش 

شناسی معماری و جهت شناخت جایگاه انسان در زیبایی است

گیری از ادبیات موضوعی، به روش های مختلف با بهرهدوره

گیرد و به استدلال تطبیقی، دیدگاهی تفسیری را در پیش می

 ردازد. پای میها از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانهمنطقی یافته

 مبانی نظری

 شناسی ویتروویوسی  معماری کلاسیک: زیبایی -1

تناسب موجود در طبیعت و کالبد انسان همواره مورد توجه 

های تکاملی خود معماری معابد در طی حرکتها بود و یونانی

ها یونانی یعنی تناسب دست یابد. معیار حقیقتکوشید به این می

ها شناخته بودند، با آگاهی مصریکه تناسب طلایی را از طریق 

به نقش غالب تناسب بدن انسان و با اعتقاد به این نظم برتر از 

 کردند منعکس هایشانجهان، این تناسبات را در پرستشگاه

در ادامه ویتروویوس در قرن اول میلادی به عنوان اولین  .(10)

بر  ش رانظریاتپرداز معماری، تحت تأثیر افلاطون و ارسطو نظریه

تناسبات یونانی، یعنی تناسبات بدن انسان بنا و  طبیعتمبنای 

های یونانی را بر ستون ده کتاب معماریکرد. ویتروویوس در 

شناسی کرد، سبک دوریک را مبنای تناسبات بدن انسان گونه

دانست که مناسب معابد الهه جنگ و نماینده زیبایی مردانه می

های طوماری شکل تونالهه خرد بود، سبک یونیک با سرس

همچون موی مجعد رو به پایین آویزان، نماد ظرافت، تناسبات 

زنانه در نظر گرفت که مناسب معبد الهه ماه و شکار بود. سبک 

کرنتی با الهام از اندام یک دوشیزه باریک اندام، برای معابد الهه 

-مطابق با کیهان .(4زیبایی، عشق و معبد فلورا کاربرد داشت )

شناسی در تناسب با در عهد روم باستان، اصول زیبایی شناسی

-شناسی در تقارن و تناسب فاصلهطبیعت و قوانین زیبایی

ها در نظر گرفته شد. ویتروویس به صراحت گذاریهای بین ستون

شناسی را به عنوان اصولی فاقد زمان این اصول و قوانین زیبایی

رفت و آنها را با یک و به عنوان قیاسی برای بدن انسان در نظر گ

های ثابت ای از نسبتمقایسه و به مجموعه« مرد خوش هیکل»

بعدی از آن نشأت گرفت. در « مرد ویتروویوسی»تبدیل کرد که 

زیبایی معماری را  خطیب رومیهمین زمان، تولیوس سیسرو 

-براساس عقاید یونانی و تناسبات بدن انسان دارای دو جنبه می

مردان رومی یا دیگنیتاس: به معنی تزیین . زیبایی خاص 1داند 

 . (11. زیبایی خاص زنان رومی یا ونوستاس: به معنی جذابیت )2

در دوران رنسانس، سنت معماری کلاسیک از سوی معماران 

انسانگرا گسترده شد و منظور از کلاسیک در این دوران اصول 

(. 12های نوینی را شکل داد )ویتروویوس بود که اندیشه

تعالیم کلاسیک  گرایی قرن پانزدهم میلادی، منطبق بانانسا

های ها، ابعاد و نسبترومی( در پی یافتن فرم -یونانی)باستان 

عمومی ابعاد بدن انسان به مثابه اصول رقومی یا هندسی بود. 

های معماری همواره در جستجوی ادغام هندسه اقلیدسی و فرم

انسان بود، خود را در نقطه اوج کمال آن در بدن که  طبیعت

(. همانطور که پیشتر بیان شد، قیاس 10) اختیار هندسه قرار داد

تشبیهی بین فرم بدن انسان و برخی از عناصر معماری کلاسیک، 

گرایی یعنی از رنسانس به این سو بود. منشاء سه قرن ویتروویوس

ها را ویتروویوس براساس هندسه مقدس فیثاغورثی، پرستشگاه

های مختلف بدن انسان طراحی کرد، و معتقد بود قسمتبراساس 

که در این صورت آنها کامل خواهند بود. او این کمال را از این 

ها و پاهای گسترده شده یک دانست که دستواقعیت ناشی می

گیرند و هم درون یک انسان متناسب هم درون یک دایره قرار می

نگر جهان روحانی و مربع مربع. براساس عقاید فیثاغورثی، دایره بیا

نماد ماده. بنابراین بدن انسان نماد پیوند کامل روح و ماده است 

(. دوره 2شد )که در تناسبات قسمتهای مختلف منعکس می

های متنوعی رنسانس با )نویسنده(  ده کتاب ویتروویوس نسخه
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-های ترکیبی با توسل به نسبتو نیز طرح« مرد ویتروویوسی»از 

های یونانی سان و بسیاری از الگوهای ترکیبی ستونهای بدن ان

به صحنه آمد و « علم»پدید آمد. در این دوره، پرسپکتیو با نام 

را « آل و زیبایی واقعگرایانهزیبایی ایده»روش ترکیبی که مفهوم 

آلبرتی، نخستین   (.11) با هم ترکیب کرده بود ظهور یافت

و هم  تناسباتی یونان سیستمرجوع به  ابپرداز رنسانس، نظریه

گرایی رنسانس بر عقیده با ویتروویوس، به عنوان نماد انسان

ترین نمود زیبایی مبنای تناسبات بدن انسان به عنوان عالی

(. به زعم کروفت هر 4درصدد رسیدن به تناسبات معماری بود )

کند که سنت ده کتاب ویتروویس را می چند کتاب آلبرتی ادعا

های نسبتاً متفاوت در آرایش ا با بیان برخی ایدهبه ارث برده ام

شناسی معماری را اصول، بحث مفهوم و معنای ضمنی زیبایی

او بر کاوش در خصوص اصول قراردادی  (.13) نادیده گرفته است

شناسی معماری تمرکز کرد و با این اندیشه که خلق زیبایی زیبایی

ل است، زیبایی کلی عمدتاً متشکل از زیبایی کلی و تزئینات معمو

را به واسطه اعداد، اشکال و کنار هم آمدن اعداد که با هارمونی 

جورجو مارتینی همچنین دی (.11) اند، نشان دادمتحد شده

م که در جستجوی تمثیلی از بدن انسان 16معمار ایتالیایی قرن 

ها و نمای کلیساها بود، در های شهری و پلان ساختماندر طرح

هماهنگی بدن انسان با شکل چلیپا، به عنوان هایش تحلیل

ای برای نقشة کلیسا و بلندای کالبد انسان برای طراحی زمینه

ستونها را با هدف رسیدن به قیاس تشبیهی بین بدن انسان و 

 (. 2) معماری ارائه کرده است

به عقیده هالدین، زمانیکه ویتروویوس، آلبرتی، پالادیو و دیگران 

ای مابعدالطبیعی را گویند، نظریهت سخن میاز اهمیت تناسبا

کنند. از این نظرگاه زیبایی حاصل مندی ارائه میدرباره قاعده

هایی هایی است که انتخاب واحدها و پیمونطراحی ترکیب

مناسب را به وجود می آورد. نگره اصلی فیثاغورثی که افلاطون و 

نوافلاطونیان بعد از او صورتی تازه به آن دادند، این است که نظم 

تجربی نتیجه اعمال اصول مجرد بر یک میانجی یا متجلی کردن 

                                                 
1- Caryatid :یونان،  کلاسیک که در معماری ی ایستاده زنپیکره

خانه  گنج»نظیر  بناهای در .اندکرده استفاده ستون عنوانآن به  از

 (16). در مجموعه آکروپولیس مارختئو و معبد در دلفی «هاسیفنوسی

آن از درون یک میانجی، که در موضوع مورد نظر ما آن میانجی 

به [توان گفت که ساختمان بدن انسان راین میماده است. .... بناب

( 14دهد .... )همان نظم بنیادین را نشان می ]عنوان میانجی

نظریه »شناسی معماری کلاسیک عنوان وینترز در توصیف زیبایی

برد و خاستگاه آن را در نظریات را به کار می« بازنمودی

ه معماری یابد، او بر مبنای این دیدگاویتروویوس و آلبرتی می

کلاسیک و عناصرش را به عنوان مدلول و بازنمودی از یک فرم یا 

بنابراین در معماری  .(15گیرد )هر چیزی دیگری در نظر می

کلاسیک، کالبد انسانی به واسطه کاربردش در مقام الگویی 

شمایلی و تناسباتی برای بازنمایی در سازماندهی فضایی پلان، 

عمل کرده « اسطوره آغازگاه»ز نما و جزئیات همچون بخشی ا

توانست است. تصویر کالبد انسان از طریق تناسبات و مقیاس می

یا به تعبیری تقلید « تقلیدی تصویری»یا « گونالگویی ریاضی»

ی ای استعارهشکلی از بدن انسان باشد. کالبد انسان عموماً به گونه

 1اتیدهاهمچون استفاده از کاری .(5بازنمایی طبیعت بوده است )

 .در معابد یونانی

 شناسی مكانیكی وره مدرن:  زیبایید -2

از نیمه قرن نوزده، با وقوع انقلابات صنعتی و به دنبال آن اقتصاد 

 -ای را در عرصه اجتماعیصنعتی، تغییرات و تحولات گسترده

فرهنگی موجب گردید و در زمینه معماری نیز موجبات پیشرفت 

سازی و مصالح جدید را فراهم آورد.  انهای ساختمو بهبود تکنیک

شد که در در حقیقت مدرنیسم هنری به جنبشی اطلاق می

در اروپا به راه افتاد. مدرنیسم  1940تا  1890های حدود سال

ظاهر شد این جنبش در « 2المللسبک بین»در معماری در قالب 

پی نو کردن فرآیندهای ساخت و ساز و طراحی از طریق نفی 

ای سنتی به دنبال اصولی جهانشمولی برای معماری بود همحیط

که در آن ساخت و ساز بواسطه قواعدی یکسان از طریق نظمی 

 خردمندانه و کاربردی بود. 

-مدرنیسم با کالبد انسان و طبیعت که هر دو ساختاری ارگانیک

ای خصمانه داشت. لوکوربوزیه تنها کسی بود که به اند، رابطه

2- International Style 
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 1«مدولار»محور، یعنی تناسباتی انسانجستجوی یک نظام 

( مدولار سیستمی تناسباتی وابسته به تناسبات 5پرداخت. )

گیری فیبوناچی بود، به نحوی که در های اندازهطلایی و ردیف

گیری واحدهای آن تناسبات بدن انسان اساس محاسبات و اندازه

ساختمانی قرار گرفت و جنبه کاربردی یافت.  در حقیقت 

معماران عملکردگرا با غفلت از رابطه میان کالبد و معماری و تنها 

در  رابطه پراگماتیک اندام انسانی در معماری برایشان مطرح بود.

به عنوان یک الگوی  «ماشین»استعاره  ارج نهادن بهاین نهضت، 

از نظر کیت  .عام، موجب طرد کالبد انسانی از معماری شد

ره به ماهیت پراگماتیک معماری نسبیت، استعاره ماشین، اشا

مدرن دارد که در قالب الگووارهای معینی )به عنوان مثال تأکید 

معماری، بر ابعاد استاندارد در فضا( در جهت تحقق کاربردگرایی 

(. بیشتر باورهای مدرسه باهاوس و معماری 5) تجسم یافتند

های بر ویژگی «ای انسانوارهمدل اندام»مدرن، براساس 

یولوژیک اندام انسان تأکید داشت و به این ترتیب تمام فیز

نیازهای انسان به احتیاجات جهانشمول و فیزیولوژیک محدود 

  .(17شدند )

وار و ارتباط معماری تصاویر بدن انسان به صورت تناسبات ریاضی

و بدن انسان در سطح ارگونومی به عنوان مشخصه مقیاس انسانی 

وکوربوزیه با رجوع به ابزار سنجش (، ل2مطرح شد ) در معماری

ها که بخشی از ریاضیات بدن انسان را تشکیل یونانی و مصری

محور مدولار بود، او -(، به دنبال تناسبات انسان10داد )می

های طلایی را بر مبنای بدن انسان استخراج کرد که جهت نسبت

 شد. او در واقع توانستهای ساختمانی استفاده میمحاسبه نسبت

یک اصل هندسی بنیادین را با اعداد منطقی برای بدن و حرکات 

(. هدف لوکوربوزیه رسیدن به ماهیت نظم از 2انسان درآمیزد )

                                                 
1- Modular      رد  : مقیاس اندازه گیری بر مبنای بدن انساااان یک م

 سانتیمتر( است.   183انگلیسی با دستی افراشته )

2- Anthropometry 

حل مرا به مثابه سایت و رویکرد پساساختارگرایی کالبد انسانی  -3

بد یک کال و محیط آن ساختمان هاگیرد، از نظر آنمعماری در نظر می

 (5. )خصوصیاتی کالبدی یا اندام وار داردو حالات و  انسانی است

ها با در پیش گرفتن رویکرد انتقادی در بازشناساندن کالبد فمنیست -4

پرداز نظریه« اگرستدیانا »اند. در حوزه نظریه نقش مهمی ایفا کرده

-یا انسان 2«آنتروپومتری»طریق مقیاس انسانی بود که اصطلاحاً 

که علم مطالعه ابعاد فیزیکی، توانایی و شود نامیده میسنجی 

روشی جهانشمول را بر مبنای محدودیت اندام انسان است. او 

شناختی و ابعاد بدن انسان، برای مقیاس دادن به محیط، زیست

به . او در کتاب (17)شناسی تدوین کرد ضوابط طراحی و زیبایی

شناسی با یک با تفسیر قوانین زیبایی سمت یک معماری جدید

را « شناسی مکانیکیزیبایی»زبان جدید، گام به گام سیستمی از 

شناسی را به سمت نمودهای ایجاد کرد که معنای ضمنی زیبایی

 (.11) یکنواخت، انتزاعی همچون روح خردگرای زمانه حرکت داد

 شناسی بدن مدرن: زیباییپست -3

مدرن در معماری، تمرکز و تأکید بر ه پستیکی از وجوه احیاگران

کالبد انسانی است. در حقیقت از زمان پایان سنت کلاسیک، 

نوعی پسروی مداوم در مورد حضور کالبد انسانی در ساختمان 

شود. این فرآیند که منجر به از بین رفتن بنیادی مشاهده می

زاعی گردد، از طریق سه وضعیت کاملاً انتمقتدر برای معماری می

ساختمان  -1 یابد:که متضمن بازتاب کالبد انسانی است، نمود می

ساختمان حالات کالبد یا ذهن انسانی  -2 یک کالبد انسانی است.

وار . محیط خصوصیاتی کالبدی یا اندام3 بخشد.را تجسد می

های مختلفی از جمله رویکرد این حرکت در شکل دارد.

کند بروز پیدا می 4منیستو ف 3پدیدارشناسانه، پساساختارگرا

توان رویکرد تاریخگرا که بازگشت به معماری (، که می5)

انگاری دارد، را نیز به آن گونهکلاسیک از طریق بازمعرفی انسان

انگاری گونهانسان «مایکل گریوز»افزود. به عنوان نمونه معماری 

 از طریق بکارگیری ابزارهای معنادار کلاسیک که رابطه انسانرا 

سازد، را نهد و نمادین میرا با طبیعت و کیهان بنیان می

(. همچنین راب کریر با رویکرد نئوکلاسیک 5کند )بازشناسی می

های بسیار با تصاویر و نقشه. او به معماری یونان توجه دارد

های فرویدی و دریدایی با نگرش تحلیلی معماری با پیروی از تحلیل

گونه انگاری آن به عقیده دارد که سنت معماری غربی و اصل انسان

. وی کرده استکالبد زنانه را سرکوب « نرینه محور»صورت رویکردی 

پردازی ررنسانس برای تصوی نظریه ییابد که الگومیبررسیهایش در در 

گیری برگرفته ، کالبد مردانه را مدنظر داشته و واحدهای اندازهمعماری

 ا احیاءنقطه نظرهای انتقادی او بر آن است تا ب از کالبد مردانه است.

 (5کالبد زنانه در معماری پسامدرن جایگاهی دوباره به آن ببخشد. )
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ها بررسی مفصلی نظام تناسبات را در اندام انسان و ساختمان

همواره نمونة ارزشمندی برای  کرده است. به عقیده او بدن انسان

بررسی ترکیب در معماری بوده و کالبد انسان، فرم هماهنگ 

آرمانی است که نه تنها به منظور دست یافتن به بهترین وضعیت 

 شناسی، سازمان یافتهکارکردی، بلکه برای تحقق جوانب زیبایی

 (. 3است )

سی به اما از میان رویکردهای مطرح شده در بالا، پدیدارشنا 

فلسفی بیش از سایرین، مسئله کنش متقابل  عنوان یک رشته

دهد و رهیافتی میان کالبد انسانی و معماری را مورد توجه قرار می

شناسی کند که از منظر زیباییجدید را در این راستا معرفی می

تواند مورد توجه واقع شود. برخی از بدن به عنوان نوعی می

ن شکلی از تجربه زیست که بسیار به عنوا «هستن در جهان»

کنند. بدن برای ، یاد میمتغیر استئم سیال و دا پیچیده،

ای بلکه حالت و زمینه یک شیء به خودی خود نیست، 1مرلوپونتی

ها از جمله ساختمان ءاست که بواسطه آن افراد قادرند با اشیا

ارتباط برقرار کنند. در نتیجه بدن انسان به طرق مختلف در 

شود و معماری در ساختاردهی به حک می ،ط ساخته شدهمحی

جوید و همیشه اثرات خود را بر یفعالانه شرکت م ها کاملابدن

معماری از بدن  ،گذارد. در این رویکردجسم فاعل شناسا باقی می

معنا  ،با یکدیگر در تولید متقابلدو بلکه این  انسان مستقل نبوده،

(. تفکر مرلوپونتی بدنمند بودن ادراک 6) اندو تغییر شکل مرتبط

کند. بدنمندی ادراک مستلزم نگاهی جدید به حواس را مطرح می

به مثابه میانجی میان جهان بیرون )معماری( و سوژه تجربه 

)انسان( است، به عقیده او ادراک به واسطه همپیوندی حواس در 

د تواند بدنمند باشبدن همچون یک کل ارگانیک است که می

های گوناگون از (. این دیدگاه پیآمدهای بسیاری برای حوزه18)

شناسی مورد توجه است. جمله معماری داشته که از منظر زیبایی

را با یکی کردن دکارتی کوشد تفکیک سوژه و ابژه مرلوپونتی می

                                                 
1-  Maurice Merleau-Ponty: م سوی، اساس مفاهیفیلسوف فران

کند و آن را رویکرد پدیدارشناسانه ی خود را بر تبیین تجسم تنانه بنا می

ا ب که است متفکرانی جمله ازبهتری بر فهم ماهیت ذهن می داند. او 

 و نظام «بدن و آگاهی» ،«جهان و سوژه»میان  نوین روابطی طرح

 ( 18گیرد. )می پرسش به را پیشین روشمندی

 

به این ترتیب که خود بدن،  ای حل کند.بدن و آگاهی به گونه

. به نظر او شودابژه مطرح می عنوانهم به عنوان سوژه و هم به 

در سوبژکتیویسم، سوژه وجه  .سوژه چیزی بیرون از بدن نیست

. تواند به صورت مستقل لحاظ شودمیغیر بدنی انسان است که 

تواند بدون بدن لحاظ شود، یعنی آگاهی نمی نزد مرلوپونتی

های و راه یافتگی در آگاهی مقدر استهای تنجنبه همواره

نظریات وی مبتنی بر (. 19)2ه آگاهی همان بدن استمطالع

مشارکت همه حواس در فرآیند ادراک و مرکزیت تن در دریافت 

در فضا حضور  بدن مانند سایر اشیاء باشد، به عقیده اومحیط می

است که ما با فضا  آمیزد و از طریق آنمیفضا با بلکه  ،ندارد

سان به جای آن که ذهن ان»معنی که بدین .کنیمارتباط برقرار می

و بدنی باشد، ذهنی است با بدنی، موجودی که تنها به این سبب 

( بنابراین او 6)3« تواند به حقیقت اشیاء دست یابد که بدنشمی

ادراک معماری را پدیداری جسمانی می داند نه رویدادی صرفاً 

 ذهنی. 

، یکی از 1977در بدن، حافظه و معماری در کتاب  بلومر و مور

اولین تحقیقات را به منظور بررسی نقش بدن و ادراکات حسی 

(، و بر اهمیت 7در تجربه معماری و دریافت فضا انجام دادند )

تجربیات فضایی تأکید در تعریف « فاعل شناسای متجسم»

گومز برای احیاء بدن در معماری راهکارهای -کردند. پرز

او عملکردگرایی مدرن  کند، به عقیدهپدیدارشناسانه ارائه می

تبدیل شود، و در « وارجسم ابژه»موجب شد که معماری به یک 

زمان ما توجه اصیل به معنای معماری باید با احیاء آگاهانه یا 

به تعبیر پالاسما معنا در معماری  (.5ناآگاهانه کالبد همراه باشد )

ه سازی وجود یا حضور انسانی و نیز ببه توانایی آن در نمادینه

او بر بدن متکی است.  -برخلاف معماری مدرن–اثر  تجربه فضایی

انسان در دریافت محیط از طریق حرکتمندی در فضا تأکید دارد 

داند که بر مبنای حضور تجربی می -و معماری را موردی فضایی

2- Embodiment بدنی شدن آگاهی. یعنی بدن و آگاهی یکی :

هستند و آگاهی عنصری مجزا از بدن نیست و آگاهی به صورت بدنی 

کند، از این رو بحث پدیدارشناسی ادراک حسی مطرح ظهور می

 ( 19ی صورت ادراک حسی دارد. )شود، یعنی آگاهمی

کند که سااااختار ادراک همان سااااختار بدن        مرلوپونتی تأکید می  -3

 (21).حرکتی-یعنی زیسته و حسی Tاست
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کند. معماری را مطرح می« ادراک کالبدی»انسان و تجربه فضا 

آیند ادراک یا ادراک چند مشارکت همه حواس در فرتوجه به 

حسی، ادراک کالبدی و قرار گرفتن کالبد و تن انسانی به عنوان 

، نکاتی هستند که حرکتی-فعلیمرکزیت دریافت محیط، تجربه 

-ها میبه آن« فلسفه دریافت»تأثیر مرلوپونتی در مورد او تحت

(. یکی دیگر از وجوه برجستة پدیدارشناسی او اهمیت 6پردازد )

-بنیاد قرار می -بنیاد معماری را در برابر تجربة اسم-فعلتجربة 

دهد. منظور آن است که فرآیند درک معماری و محیط اساساً 

مبتنی بر حرکت تن است، و تنها در کنش است که ادراک 

(. در حقیقت معماری پلی میان 20گردد )حاصل می« زمینه»

تا آن  کندهای فضا برقرار میتجربه کالبدی انسان و ظرفیت

گر سازد. در معماری، انسان های نهفته فضایی را جلوهکیفیت

کند و سپس فضایی تجربه می-جهان را به شکلی حسانی و زمانی

مند، پاینده در زمان، محسوس و از دل این تجربه، ساختی ماده

ترین ی معماری با بنیادینآورد. این جنبهمکانمند سر بر می

پالاسما تجربه  (.21همسازند )جنبه های پیکرمندی انسان 

بدین داند، می« ی وجودیمواجهه»معماری و یک بنا را نوعی 

آمیزد و یکی در درک فضا، کالبد و فضا به هم میکه صورت

فضا مواجهیم، -ای که در نهایت ما با یک کالبدشوند، به گونهمی

ای است که در آن تن، پیکره موجودیتی در هم تنیده و متحد.

حواس حضوری فعال دارند، و در فرآیند ادراک فضا مشارکت همة 

جویند. تسلیم سلطة بینایی نشدن، به معنای بسط تجربة می

. (20)حسی و مواجهة با اثر در قلمروهای گستردۀ حواس است 

–آمیزی فضاییتنیدگی و همبنا بر آنچه شرح داده شد، با در هم

مند )فضا، یا متنی تن مندزمانی در میان بیرون و درون، تنی متن

شود که هم از درون خواندنی/دیدنی ساخت و یا بنایی( آفریده می

-کردنی( است و هم از بیرون خواندنی/دیدنی )تجربه)تجربه

کردنی( است و به سبب سرشت دو سویه، چندوجهی، تنانه، 

بازتابی –گذری و برهمچندحسانه و نمودار وارونه پذیری، درهم

شود، تن است که سبب برهم کنش ادراکی میپذیری( )انعکاس

 (. 21است )« شناسی بدنزیبایی»این فرآیند همان 

 هایافته

شنای معماری را بر مبنای یونانیان دستیابی به تناسبات زیبایی

هماهنگی بدن انسان به عنوان نمادی از کمال طبیعت مدنظر 

طبق معادله قرار دادند، تناسباتی که بر پایه تناسبات طلائی و بر 

رو همین دیدگاه، عقاید دنباله فیثاغورث شکل گرفته بود.

شناسی کلاسیک معماری زیبایی ویتروویوس مبنای نظریات

مبتنی بر تناسبات انسانی شکل گرفت که به لحاظ کارکرد 

تمثیلی آن جهت بازنمایی طبیعت در دوره رنسانس نیز مورد 

رد ویتروویوسی به پیگیری قرار گرفت. در این دوران تصویر م

شناسی عنوان یک نوع روش طراحی، یک تصویر از تئوری زیبایی

شناسی معماری محسوب سازی شده برای زیباییو قوانین نهادینه

-شناسی و تجلی یک سری از ارزششد که نوعی تخیل زیباییمی

ها و مفاهیم بود. در حقیقت در معماری کلاسیک، اصول معماری 

کرد و مابعدالطبیعی و مفاهیم ضمنی ارتباط پیدا میبه عناصر 

های بدن انسان به عنوان معیار رسیدن به تناسبات نسبت

رو معماری این ای و عناصر ماورایی مورد توجه بود. از ایناستعاره

دهنده دوره از لحاظ سازماندهی یا ابعاد و تناسبات تلویحاً نشان

ن معماری کلاسیک، کالبد تجسمی از پیکره انسان بود. بنابرای

انسانی را به عنوان الگویی شمایلی مورد اقتباس قرار داد و 

برداشت تناسباتی از کالبد انسان به عنوان معیار زیبایی از طریق 

تناسبات معمارانه بازنمایی شد. در دوره مدرن، تغییر ارتباط 

انسان و معماری از طریق یک حرکت آشکار از تمثیل کالبد انسان 

سازی اتفاق تأثیر صنعتیه سمت انتزاع بدن در معماری تحتب

ای برای زیبایی ریاضیاتی وضع شد. بازگشت افتاد و ارزش ویژه

مدرن با اهمیت یافتن حضور به کالبد انسانی در معماری پست

تجربی از طریق ادراک  -انسانی، معماری را به موردی فضایی

متفاوتی میان انسان و ساز ارتباط کالبدی مبدل کرد که زمینه

تأثیر ادراک حسی انسان، شد، ارتباطی که سراسر تحتمعماری 

 (1کرد. )جدول را ارائه می 1شناسانهنوعی تجربه زیبایی
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 شناسی. )نگارنده(مقایسه رابطه انسان و معماری از منظر زیبایی  -1جدول 

Table 1. Comparison of the relationship between man and architecture from an aesthetic point of view. (Author) 

 مدرنپست مدرن کلاسیک )رنسانس( کلاسیک )باستان( 

کالبد انسان ابزار عملکرد  شناخت کالبد انسان تقلید از کالبد انسان کالبد انسان در معماری

 بهینه معماری

انسان ابزار ادراک کالبد 

 معماری

 رویکرد پدیدارشناسی رویکرد آنتروپومتری تیرویکرد اومانیس مداررویکرد طبیعت رویکرد معماری به انسان

شروع دید انتزاعی به  دید استعاری به انسان دیدگاه معماری به انسان

 انسان

 دید وجودی دید انتزاعی به کالبد انسان

معماری با منشاء عقل  منشاء نمادینمعماری با  هدف معماری

 گرایی

معماری با منشاء عقل 

 گرایی

-معماری تعاملی )انسان

 معماری(

 تقابل آگاهی و بدن ارتباط پراگماتیک ارتباط شناختی ارتباط اسطوره ای نوع ارتباط انسان و معماری

ساز رابطه انسان و زمینهشناسی بطور کلی دو رویکرد زیبایی

های کلاسیک و مدرن شد: رویکرد نخست، معماری در دوره

تلفیق سیستم ریاضیات و تخیل بود، بدین معنی که 

شناسی معماری کلاسیک از همان ابتدا تأکید زیادی بر زیبایی

ریاضیات بر مبنای کالبد انسان داشت و در هر دوره تاریخی 

های متفاوتی را برگزید و در انتهای دوره مدرن تنها چیزی دیدگاه

ماند، اتکاء بر سیستم ریاضیات بر مبنای تناسبات که بدون تغییر 

های انسانی بود. به عنوان نمونه در یونان، قوانین مدول نسبت

عددی ساده و در روم، قوانین ترکیب اشکال هندسی منظم )مثل 

رو در دوره یونان و روم گرفت. ازایندایره، مربع( مورد توجه قرار 

شناسی براساس تلفیق ریاضیات، هندسه زیبایی تکنیک ترکیبی

و کالبد انسان )به عنوان معیار زیبایی( بواسطه تخیل ایجاد شد، 

های دو بعدی بود. در دوره رنسانس، تکنیک که محدود به ترکیب

ق بعدی از طری شناسی در تناسب روابط سهترکیبی زیبایی

توان توسعه تکنیک ترکیبی پرسپکتیو پیش رفت. در واقع می

-شناسی کلاسیک را یک فرایند تکامل تخیل زیباییزیبایی

 شناسانه براساس سیستم ریاضی نامید. 

شناسی از تخیل به قوانین رویکرد دوم، تغییر شکل تفکر زیبایی

شناسی کلاسیک، صرف بود. همانطور که بیان شد در زیبایی

از طریق کالبد انسان با عناصر معماری انطباق پیدا کرد و تخیل 

هایی سازی چنین تخیلتوسعه مرد ویتروویوسی به منظور مادی

ها پدیدار شد. اما در مدرنیسم این در قالب تناسبات و نسبت

تخیل از بین رفت و به تناسباتی صرف در تلفیق با هندسه و 

بد انسان تنها متکی شناسی کالریاضیات مبدل گردید و زیبایی

به ریاضیات شد و سرانجام نوعی تکنیک ترکیبی خردگرا از 

 زیبایی شکل گرفت. 

 بحث و نتیجه گیری

شناسی در خصوص توان نقطه نظرهای زیباییدر مجموع می

 ارتباط کالبد انسان و معماری غرب را چنین بیان کرد:

 نخست، از دوران کلاسیک تا انتهای مدرن، معنای ضمنی و

شناسی معماری که برگرفته از کالبد انسانی بود، نمادین زیبایی

معنی که در معماری کلاسیک ابعاد به تدریج محو شد. بدین

شناسی مشارکت داشت و بر قراردادی با بعد مفهومی زیبایی

معنای ضمنی و نمادین زیبایی از طریق کالبد انسانی متمرکز 

ری تنها در مشارکت با معما بود؛ برخلاف مدرنیسم که دیدگاه

ابعاد قراردادی قرار گرفت. به عبارت دیگر در دوره رنسانس 

مباحث آلبرتی قراردادهای به ارث برده از ویتروویس را تثبیت 

شناسی به تدریج از بین رفت تا کرد، اما معنای ضمنی زیبایی

شناسی را در بازنمود روح جاییکه لوکوربوزیه معنای ضمنی زیبایی

از طریق بازنمود دانست. بنابراین معنای ضمنی زیبایی مدرن می

کالبد انسانی در معماری مرحله به مرحله محو شد و نهایتاً در 

مدرن، این مفهوم دوره مدرن از میان رفت تا اینکه در دوره پست

 با نگرشی جدید به ادراکی در تجربه مخاطب مبدل گردید. 
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انسانی گام به گام  شناسی متکی به کالبددوم، فرم زیبایی

-تر شده است؛ در معماری کلاسیک این فرم زیباییپیچیده

ی از شناسانه ابتدا در قالب نمودی عینی از زیبایی کالبد انسان

ین اهای یونانی( بازنمود یافت، اما طریق عناصر معماری )ستون

با طراحی تناسبات مرد ویتروویوسی در دوره  پیچیده شدن

ا نهایتاً تکنیک ترکیبی مبتنی بر هندسه ررنسانس شروع شد و 

شناسی آن مبتنی بر کالبد انسان پدید آورد که زیر بنای زیبایی

فاده از بود. تا اینکه لوکوربوزیه وجود فرم زیبایی را فقط با است

-قضایای هندسی اثبات کرد و در دوره پست مدرن فرم زیبایی

 شد ومل محو شناسی صرفاً مبتنی بر کالبد انسانی به طور کا

راک ماند، تأکید بر حضور کالبد انسانی از طریق ادآنچه باقی 

 عینی/ذهنی معماری است. 

شناسی ممکن است به تئوری سوم، توسعه اصول قراردادی زیبایی

شناسی کلاسیک فرآیندی اعداد فیثاغورث بازگردد. چراکه زیبایی

البد اسبات کبود که در آن تئوری فیثاغورثی به تدریج با اصول تن

بط انسان ترکیب شد و این فرآیند از این باور شروع شد که روا

ات کالبد ریاضیاتی یک زیبایی منظم را در بردارند؛ بنابراین، تناسب

های انسانی اولین اصلی بود که توسط اعداد تقویت شد و در دوره

 بعد به شکل متفاوتی بروز یافت.

شناسی ضمنی زیباییمدرنیسم، فرم و معنای چهارم، در پست

معماری در رویکرد پدیدارشناسی، حول محور برخورد کالبد 

حرکتی  -های حسیدریافت انسان با محیط و حضور همه جانبه

یابد که همراه با نوعی در برخورد با کالبد معماری نمود می

شناسانه از طریق واکنش عاطفی مخاطب و ایجاد تجربه زیبایی

شناسانه ست. بدین معنی که خاستگاه زیباییتنانه ااین نوع ادراک

شود. اثر معماری نه در خود ابژه، بلکه در تجربه انسان جستجو می

-بنابراین اثر معماری با تجربه شدن از طریق کالبد انسان )تن

شناسی تواند تجربه زیباییاش میادراکی سوژه( در گستره

ری همچون دوران ای را فراهم سازد. اکنون دیگر معمایافتهتجسم

های کلاسیک و مدرن به طور مجزا از انسان نیست که ویژگی

را به لحاظ اتکاء بر ریاضیات صرف در کنار  شناسانهزیبایی

تناسبات کالبد انسان و مفاهیم نمادین مرتبط با آن را در بر گیرد؛ 

بلکه زیبایی به صورت مضمونی از تعامل بین معماری و انسان 

تنانه و معماری به پیوندی ادراکه در اثر همشود، کحاصل می

آید و نتیجه این تعامل، تجربیات ادراکی فضاست که وجود می

ساز حس شود و سببشناسی حاضر میای زیباییهمچون تجربه

 ( 2مکان و مفاهیم استعاری مرتبط با آن است. )جدول

 

 رابطه انسان و معماری. )نگارنده(شناسی شناخت -2جدول 

Table 2. Epistemology of the relationship between man and architecture. (Author) 

 مدرنمعماری پست معماری مدرن معماری کلاسیک

 همانی انسان و معماریاین گراییشناخت نمادگرایی

 تجربه محور کارکردمحور کالبدمحور

 تأکید بر حضور انسان بازتاب کالبد انسان بازنمود کالبد انسان

مطالعه سیر تحول ارتباط انسان و معماری غرب از منظر 

شناسی نشان داد، فرآیندی که در آن اصول و معیارهای زیبایی

شناسی معماری از طریق کالبد انسانی به وجود آمد، به زیبایی

شناسی به تدریج با گذر زمان، معنای استعاری و ضمنی زیبایی

ملهم از کالبد انسان شناسی امری مبهم مبدل شد و فرم زیبایی

در معماری از دوره کلاسیک به بعد دچار یک فرآیند پیچیده 

گردید. نتیجتاً در معماری مدرن با از بین رفتن معنای ضمنی 

زیبایی به تدریج بر منطقی شدن زیبایی افزوده شد و در حالیکه 

جنبه ادراکی معماری رو به افول گذاشت، دوباره در معماری 

احیاء گردید و این بدان دلیل اتفاق افتاد که مدرنیسم پست

شناسی به عنوان مفهومی در نظر گرفته شد که از طریق زیبایی

که ناشی « زیباییتجربه »شود و اهمیت تجربه و ادراک حاصل می

 شود.    از ادراک کالبدی )تن/سوژه( است به تجربه مکان مرتبط می

سازی د اهلیبه طور کل باید گفت که زیبایی یک فراین

های ایدئولوژیک است و ارتباط انسان و معماری در دوره

تأثیر نوع اندیشه مدرن همواره تحتکلاسیک، مدرن و پست
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انسان در هر دوره به شکلی متفاوت بروز پیدا کرده است. در طول 

دوران پیشاصنعتی آفرینش معنا در معماری کلاسیک به همراهی 

ته بود، که در این میان انسان به با طبیعت و ارجاع به آن وابس

عنوان کمال طبیعت در ارجاع معماری، نمادی از این تفکر بود. 

با ظهور انقلاب صنعتی و ایده پیشرفت در معماری مدرن به جای 

تمثیل ارگانیک، از تمثیل ماشین استقبال شد و کارکردگرایی به 

ور عنوان الگویی برای فرم، مانع از این شد که معماری به ط

مستقیم به انسان ارجاع یابد، زیرا در این دوران تأکید ویژه بر 

روش و روشمندی بیش از هر چیز دیگری در روند و نتیجه اثر 

معماری تأثیرگذار بود. این امر یکی از مسائل پیش روی 

های مدرنیسم قرار گرفت، چراکه با وجود پیشرفتپست

ه انسان در جهان تکنولوژیک در مدرنیسم، نمایش نمادین جایگا

از منظر پدیدارشناسی، به عنوان یکی از وظایف معماری مطرح 

 شد.

در نتیجه، از دوران کلاسیک تا مدرن، معنای ضمنی و نمادین 

شناسی که برگرفته از کالبد انسانی بود به تدریج محو شد زیبایی

شناسانه در دوره و رابطه معماری و انسان از منظر زیبایی

کید بر بعد نمادین و دوره مدرن با تأکید بر بعد کلاسیک با تأ

پراگماتیک، رویکردی کالبد انگارانه از طریق منطق ریاضیاتی بود؛ 

مدرن به رویکردی ادراکی تن/سوژه مبدل شد. اما در دوره پست

مدرنیسم بر حضور انسان در معماری و معنی که در پستبدین

براین این ارتباط دو شود، بنامیکسب آگاهی از طریق آن تأکید 

شناسانه از طریق سویه کالبد/معماری به موضوع تجربه زیبایی

مدرنیسم منتج شده است. در ادراک کالبدی در معماری پست

نتیجه فرآیندی که در آن تأثیر کالبد انسانی در معماری منجر 

شناسی در به ایجاد معیارهای کلی و مفاهیم استعاری زیبایی

ه بود به تدریج تا دوره مدرن دچار تغییرات معماری کلاسیک شد

مدرنیسم اهمیت یافت، تجربه اساسی گردید و آنچه در پست

 شناسی از طریق ادراک کالبدی مکان توسط انسان است.زیبایی

 

References 

1. Vitruvius, p. (2011). Ten Books in 

Architecture. Trans: Fayaz, R. (1388). 

Tehran: Art University. (In Persian) 

2. Von Meiss, P. (1989). Elements of 

architecture: from form to place Trans: 

Aayvazian, S. (1392). Tehran: Tehran 

University. (In Persian) 

3. Krier, R. (2001). Architectural 

Proportion. Trans: Ahmadinejad, M. 

(1388). Tehran: Khak. (In Persian) 

4. Capon, D.S. (1999). Architectural 

Theory. Volume 1. Trans: Yaran, A. 

(1388). Tehran: Shahidi. (In Persian) 

5. Nesbitt, K. (1996). Theorizing a New 

Agenda for Architecture: An Anthology 

of Architectural Theory 1965-1995. 

Trans: Shirazi, M. (1387). Tehran: Ney. 

(In Persian) 

6. Merleau-Ponty, M. (1982). 

Phenomenology of perception. 

Routledge. 

7. Pallasmaa, J. (2014). Space, place and 

atmosphere. Emotion and peripherical 

perception in architectural experience. 

Lebenswelt. Aesthetics and philosophy 

of experience, (4). 

8. Holl, S., Pallasmaa, J., & Gómez, A. P. 

(2006). Questions of perception: 

phenomenology of architecture. 

William K Stout Pub. 

9. Bachelard, G. (2014). The poetics of 

space. Penguin. Trans: Kamali, M. & 

Shirbacheh, M. (1392). Tehran: 

Roshangaran. (In Persian) 

10. Bemanian, M.R; Baghai, P. & Ekhvat. 

H.  (2011). Application of geometry and 

proportions in architecture. Tehran: 

Tahan. (In Persian) 

11. Yang, Y-F; WU, Ch-Y &  Pan Sh-H. 

(2015  . » Influence of the Vitruvian Man 

in Western Architectural Aesthetics«. 

Bulletin of Japanese Society for the 

Science of Design, Vol.62 , No: 3, p. 

16-22. 

12. Graham, G. (2005). Philosophy of the 

arts: An introduction to aesthetics. 

Routledge. 

https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010ShsiKskGmnHyj?chshnmHkwtsh=Yu-Fu+YANG
https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010ShsiKskGmnHyj?chshnmHkwtsh=Chin-Yean+WU
https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010ShsiKskGmnHyj?chshnmHkwtsh=Shin-Hung+PAN
https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010SryTopHyj?sryCd=jssdj&noVol=62&noIssue=


 

 موسویان                                         1402 بهار، 64، شماره انسان و محیط زیست                                                    152     
 

13. Kruft, H. (1994). »A History of 

Architectural Theory«. New York:  

Princeton Architectural Press. 

14. Haldane, J. J. (1998). Architectural 

aesthetics, Trans: Samarghand, D. 

(1380). Memar, (12). 4-7. (In Persian) 

15. Gaut, B., & Lopes, D. (Eds.). (2013). 

The Routledge companion to aesthetics. 

Routledge.  

16. Gardner, H. (1926). Art through the 

ages. Harcourt, Brace. Trans: 

Faramarzi, M.T (1387). Tehran: Negah. 

(In Persian) 

17. Lang, J. (1987). Creating architectural 

theory, Trans: Eynifar. A. (1388). 

Tehran: Tehran University. (In Persian) 

18. Basiri, M. (2013). »Body and senses in 

modern artistic media, a view from the 

perspective of Maurice Merleau-

Ponty's phenomenology«. Kimiya-ey-

Honar, (9), 45-52. (In Persian) 

19. Gholami, T. (2013). »Cézanne and 

Merleau-Ponty«. Kimiya-ey-Honar, 

(6), 51-62. (In Persian) 

20. Shirazi, M.R. (2010). »Phenomenology 

in Praxis Learning from Pallasmaa’s 

Phenomenological Interpretation of 

Villa Mairea«, Armanshahr, (4), 125-

134. (In Persian) 

21. Pallasmaa, J. (2005). The eyes of the 

skin: Architecture and the senses. John 

Wiley & Sons. Trans: Fakhrkonandeh, 

A.R (1393). Tehran: Cheshmeh. (In 

Persian) 

 


